
درس نهم
زیارت





وارد

.بر می داشتند

اندکی

مناره

لوسترهای چند شاخه ای بزرگ

عدّه ای از مردم

زمزمه

اعلام وقت نماز

دور مزار امامان

وسط

.نگاه کرد

.ریخت





جمع کرد
نامرتّب

ناآرام
دور

کم کار
گل های غمگین

رو
آخر

خارج
کوتاه

زشتی













مغربخواندنوضوخانهاذاننگذشت

ـذـغِـحـ







مادربزرگ
دعا





چلچراغ
جمعیت

اذان





جمکرانشاه عبدالعظیمشاه چراغ



جمکرانشاه عبدالعظیمشاه چراغ

خواندی
کتاب خواند

کتاب خواندید
آن ها کتاب خواندند

ما کتاب











چلچراغ











.زیرا گرسنه بود و از اسیر شدن می ترسید

پرنده دوم به کمک پرنده اول می آمد و او را از آزاد می کرد و دو 
.پرنده از دانه ها می خوردند

.ارزن ، گندم، جو

.خیر، گرسنه بود




	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30

